
175

تبارشناسیتروریسمسلفی


مهدی عبدالهی ضیاءالدینی*                                                                                تاریخ دریافت:۱۳۹۹/۰۲/۲۰
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چکیده
تروریسـم سـلفی از مبـداء پیدایـش تا بـه اکنـون فراینـدی تحولی را طـی کـرده و گونه های 
متفاوتـی از تروریسـم را بوجـود آورده اسـت. شـناخت ایـن فرایند بـا توجه بـه علت اصلی 
ایجـاد، توسـعه و تکامـل ایـن پدیـده بسـیار ضـروری اسـت. ایـن پژوهـش بـا اسـتفاده از 
رویکـرد کیفـی و روش تبارشناسـی فوکـو از طریق مطالعه اسـنادی سـعی دارد تا تروریسـم 
سـلفی را مـورد بررسـی قـرار دهـد. بـه نظـر می رسـد مبـدا و مسـئله تروریسـم سـلفی 
همـواره تحدیـد و تهدیـد بیرونـی بـوده کـه بـه صـورت کنـش انتقـادیِ هویت یـاب همـراه 
بـا رادیکالیسـم ظاهـر می شـود. تروریسـم سـلفی در ایـده و سـاخت قـدرت دچـار تحول 
شـده اسـت. ایدئولـوژی سـلفی از مرحلـه ایـده تکفیـر و جهـاد بـه سـمت گفتمان سـلفی 
انتقـادی مصری و سـازمان تروریسـم سـلفی از یک نهاد لجسـتیکی به نوعـی چتر حمایتی 
جهانبینـی بـا هسـته های غیرمتمرکز تبدیل شـده اسـت. تروریسـم سـلفی به دو تبـار عربی 
)حـوزه عربسـتان، مصر و عـراق( و تبار هنـدی )هند، پاکسـتان و افغانسـتان( قابل تفکیک 
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مقدمه
تروریسـم سـلفی پدیـده ای ناگهانـی، تصادفـی و مقطعـی نیسـت، بلکـه یـک 
جریـان گفتمانـی اسـت کـه از آغـاز تـا اکنـون گسـترده تر، متکامل تـر و متکثرتـر 
شـده اسـت. ایـن جریـان فراینـد ایـده تـا عمـل را طـی کـرده و بـا مفصل بنـدی 
دال هـای مختـص بـه خـود در قامـت یـک گفتمـان، در پـی منازعـه بـا دیگـر 
روایت هـای غالـب زمانـه خویـش اسـت. بنابرایـن شـناخت تروریسـم سـلفی 
مسـتلزم احاطـه بـر مسـئله و تاریـخ تکامـل آن اسـت کـه در حیـن آن تحـولات، 
گسسـت ها و جایگزینهـای ممکـن نیـز مـورد توجه قـرار می گیرند. ایـن در حالی 
اسـت که روش هـای شـناختی و تحقیقی موجود درباره تروریسـم سـلفی معمولا 
تک سـاحتی، مقطعـی و پراکنـده بـوده و از ایـن منظـر دچـار ضعف هـای جـدی 

 . هستند
بـه  تنهـا  عمـلا  تروریسـتی  گروه هـای  تعـدد  علـت  بـه  پژوهش هـا  بیشـتر 
جریان شناسـی و سنخ شناسـی آنهـا می پردازند و چه بسـا با ظهور و بـروز جریانی 
بازنگـری قـرار می دهنـد.  جدیـد، تئوری هـا و دسـته بندی های پیشـین را مـورد 
برخـی دیگـر از پژوهش هـا بیشـتر زمینه ها، علل و آینده تروریسـم سـلفی را مورد 
بحـث قـرار می دهنـد کـه عمدتـا از مناظـر مختلـف پاسـخ های گوناگونـی به آن 
داده می شـود. در ایـن نـوع از پژوهش هـا کلّی نگـری و یـا جزئی نگـری مفـرط در 
مورد تروریسـم سـلفی، راهی به سـمت سیاسـت گذاری نـدارد و فرایند شـناختی 
را خنثـی می کنـد. در اینجا پرسـش اصلی، شـناخت ماهیت و تبارهای تروریسـم 
سـلفی اسـت کـه تاکنـون بـا پراکندگـی روشـی و محتوایی مواجـه بـوده و احاطه 
بـر آن مسـتلزم کاربسـت روش متفـاوت از منظر اندیشـه و جریان شناسـی اسـت. 
بـا ایـن اوصاف نـگاه تبارشناسـانه و گفتمانی به تروریسـم سـلفی رویکـرد غایبی 
اسـت کـه تحلیـل از این منظـر می تواند همـراه بـا نوع آوری هایـی در درک ماهیت 

ایـن پدیده باشـد.
رویکـرد پژوهـش پیـش رو کیفی اسـت و از روش تحلیـل گفتمان تبارشناسـانه 
فوکو از طریق مطالعه اسـنادی اسـتفاده شـده اسـت. سـوال اصلی تحقیق آنسـت 
که تبارشناسـی تروریسـم سـلفی به چه شـکل اسـت؟ که در حین آن به سـوالاتی 
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از جمله مسـئله و مبداء، تحولات و گسسـت، حاشـیه و جایگزین تروریسـم سـلفی 
پاسـخ داده می شـود. بـازه زمانـی مورد تحلیـل از ابتدای شـکل گیری گفتمان سـلفی 
یعنـی حـدود قـرن ششـم هجـری قمری تـا تشـکیل دولت اسـلامی عراق و شـامات 

توسـط داعش می باشـد. 

پیشینهپژوهش
آقـای محمدعلـی بخشـی بـا پیشـینه حـوزوی در کتـاب »از حجـاز تـا شـام« بـه 
ایشـان خاسـتگاه  بررسـی مبسـوط خاسـتگاه و جریان هـای سـلفیت پرداخته انـد. 
سـلفیت را حجـاز دانسـته و جریان هـای آن را بـه چهـار دسـته وهابیـت، دیوبنـدی، 
طالبـان و گروه هـای موجـود در جغرافیـای شـام تقسـیم کرده انـد. این اثر یـک نمونه 
کامـل از روش مرسـوم در شـناخت سـلفیت اسـت. یعنـی بررسـی آرای ابـن تیمیه، 
سـپس وهابیـت و در نهایـت بررسـی گروه هـای شـکل گرفته سـلفی در طـی زمـان 
)علی بخشـی، ۱۳۹۵(. ایـن اثـر اگرچـه از بـاب جریان شناسـی اهمیـت دارد امّـا 
علّـت تفاوت هـای جریان هـای مختلـف سـلفی از لحـاظ اندیشـه، ماهیـت و روش 

هـدف پژوهـش نبوده اسـت.
سـه جلـد کتاب »تبارشناسـی سـلفی گری و وهابیـت« )۱۳۹۳( با گـردآوری آقای 
علیـزاده موسـوی، شـاید نزدیک تریـن منبـع بـه به هـدف پژوهشـی این مقاله باشـد. 
واژه شناسـی، ریشه شناسـی قرآنی و حدیثی و بررسـی مصادیق سـلفیت در جغرافیای 
هنـد، پاکسـتان، مصـر و غیـره از نقات قوّت تحقیق اسـت. نگاه به مقوله تبارشناسـی 
بـه مثابـه تحـولات تاریخی ضعف ایـن اثر اسـت که سنخ شناسـی و تفاوت شناسـی 

سـبک های تروریسـم سـلفی می تواند مکمل آن باشـد.
مجموعـه آثـار آقای دکتر قدیر نصری در مورد سـلفیت، رفتار و سـاختار سـازمانی 
داعش در درک سـلفیت و تحول درونی اندیشـه ای و راهبردی آن بسـیار راهگشاست. 
مباحـث ایشـان در مورد »مخازن فکری خشـونت« )۱۳۹۶( نیز سـیر تحول اندیشـه 
و عمـل تروریسـم سـلفی را نشـان داده اسـت. همچنین سـه کتاب »سـازمان سـری 
داعـش«  کتـاب »کالبدشـکافی  و  قلـم عبدالبـاری عطـوان  بـا  القاعـده« )۱۳۹۰( 
)۱۳۹۴( بـه نویسـندگی سـید علـی نجـات و »جریان هـای افراطی در پاکسـتان« به 
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اهتمـام موسسـه مطالعـات راهبـردی اندیشه سـازان نـور )۱۳۹۵(، منابـع تقریبـا 
کامـل و منسـجمی در مـورد سـاخت، سـازمان و اسـتراتژی سـه سـازمان مهـم 
تروریسـتی سـلفی یعنـی القاعـده، داعـش و طالبان هسـتند. اگرچه ایـن کتب در 
موضـوع خـود غنی هسـتند امّـا به دلیـل آنکه بـه نحو تخصصی تنها سـه گـروه را 
مـورد بررسـی قرار داده اند، از مقایسـه جریان های سـلفی، تبارشناسـی و بررسـی 

علـل شـکل گیری و تحـول اندیشـه و عمـل سـلفیت تروریسـتی بازمانده اند. 

پوبنظری-مفهومی چهار
روش گفتمانـی بـه جای نیـل به عمومیت، یکسـانی و تکـرار، به دنبـال توضیح 
پدیده هـای لزومـا متفـاوت اسـت و بـه فهـم و درک آنهـا کمـک مـی کنـد. روش 
»تبارشناسـی« فوکـو شـیوه ای کاربـردی اسـت کـه یـک پدیـده را از آغاز وارسـی 
کـرده و در طـول زمـان تحـولات آن را بازشـناخته و با تشـخیص گونه هـای ماهیتا 
متفـاوت، جایگزیـن های ممکـن را پیش بینی می کند )فـی، ۱۳۸۱: ۴۲۱-۴۲۰(.

فوکـو در کتاب هـای  خـود در توضیـح تبارشناسـی کـه متاثـر از نیچـه اسـت، 
اولیـه  مـاده  کـه  اسـت  فراتاریخـی  و  دقیـق  روش  تبارشناسـی  کـه  می گویـد 
مفصل بنـدی عظیمـی از مفاهیـم بنادیـن اسـت کـه در کنـار دانـش و جزئیـات 
معنـا پیـدا می کنـد. در نظـر وی اینکـه مفاهیـم در طـول زمـان چگونـه تغییـر 
بسـیار مهـم  تفسـیر کسـب کرده انـد،  بـرای  را  متفاوتـی  و منطق هـای  کرده انـد 
دیرینـه  کـه  هسـتند  معتقـد  بسـیاری   .)Foucault, 1977: 139-141( اسـت 
شناسـی و تبارشناسـی مکمـل یکدیگرنـد و هیـچ گسسـتی بـرای ایـن دو متصور 
نیسـت، بـا ایـن حـال در تبارشناسـی بـر روابـط غیرگفتمانـی تکیـه مـی شـود. با 
ایـن رویکـرد می تـوان از تکمیـل دیرینـه شناسـی بـه وسـیله تبارشناسـی سـخن 
گفـت. در تبارشناسـی نگرشـی انتقـادی پدید می آیـد که در آن بـر تاثیرات قدرت 
تاکیـد گذاشـته مـی شـود )شـیرازی و آقااحمـدی، ۱۳۸۸: ۱۱۰(. فوکـو متد خود 
را نـه در یـک مبحـث منسـجم، بلکـه در آثـار متعـدد خـود تبییـن کـرده اسـت. 
در کتابهـای »دیوانگـی و تمـدن«، »تولـد کلنیـک« و »نظـم اشـیاء« بـه معرفـی 
دیرینه شناسـی روشـمند مبتنـی بـر دانـش مـدرن پرداخته اسـت کـه نتیجـه آن در 

ت های سیاسی و بین المللی، دوره۱2، شماره ۳ )پیاپی 6۵(، بهار ۱۴۰۰
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کتـاب »دیرینه شناسـی دانـش« متبلـور شـده اسـت. پـس از آن فوکـو در کتابهـای 
»مراقبـت و تنبیـه« و »تاریخ جنسـیت« متد خـود را پالایش نمـوده و در آن بازنگری 

 .)Crowley, 2009: 3-5( نمـوده و تبارشناسـی را بازنمایـی کـرده اسـت
فوکـو خـود هیـچ گاه بحث »روش شـناختی« منظمـی در زمینه تبارشناسـی انجام 
نـداده اسـت ولـی برخـی تکنیک هـای اصلـی را در چند مرحلـه می تـوان از آثارش 
اسـتنباط کرد: نخسـت »شناسـایی مسئله، شناسـایی درجه صفر و سـوابق موضوع« 
اسـت. مسـئله تبارشناسـی مسـئله زمان حال اسـت و در پی آنست تا نشـان دهد که 
پدیـده مـورد نظـر »در کجـا پدید آمـده، شـکل گرفته و اهمیـت یافته اسـت«. یعنی 
آنکـه اگـر اینگونـه نبـود می توانسـت گونه دیگری باشـد. در ایـن مرحله فهـم تاریخ 
حـال و مـوارد سـابقه ای یـک پدیده در زمان گذشـته در نسـبت با حـال، موضوعیت 
دارد امـا دو رویکـرد تاریخـی اکنون گرایـی و نهایت گرایانـه نفـی می شـود. »مبداء« 
از اهمیـت ویـژه ای در ایـن روش برخـوردار اسـت. یعنـی بازگشـت بـه عقـب تـا 

آنجایـی کـه دیگـر صورت بنـدی مشـخصی از پدیده مـورد نظر وجـود ندارد. 
مرحلـه دوم، »تحلیـل گسسـت، تبـار و کشـف گفتمان هـا« اسـت. ایـن مرحلـه 
ریشـه در دیرینه شناسـی فوکـو دارد. یعنـی بـا شناسـایی اولیـن نقطـه )درجـه صفر( 
یافتـه و تحـول و تطـور  ابتدایی تریـن گفتمـان، حرکـت بـه سـمت حـال ادامـه  و 
گفتمان ها مشـخص شـود. در واقع نوعی سـیر پژوهشـی بـرای فهـم گفتمان ها آغاز 
می شـود. بـرای درک گفتمان هـای جدیدتـر، نقـاط گسسـت گفتمانـی بسـیار مهـم 
هسـتند. گسسـت در ایـن ادبیات نـه به معنای شـکاف و فاصله بلکه بـه معنای تغییر 
مسیرهاسـت. هـر گفتمـان تبارهـای مختـص به خـود دارد. مرحله سـوم »شـناخت 
حاشـیه، جایگزین هـا و نقـد حـال« اسـت. طبیعتـا در مقابـل کانون هـای مسـلط 
قـدرت، گفتمان هـای رقیبـی وجود دارند کـه مکانیزم گفتمـان مسـلط را برنمی تابند 
و بسـیار پر اهمیت هسـتند. بعد از شـناخت گفتمانها و تبارهایش، مبدا و گسسـت، 
تصـادف و حاشـیه، تصویری بدسـت خواهد آمد کـه دارای آلتیرناتیوهـای گفتمانی 
و عملکـردی خواهـد بـود. یعنـی اینکـه مسـیری کـه آمده ایم را می شـد جـور دیگر 

درنوردیـد )کچوئیـان و زائـری: ۱۳۸۸:  ۲۶-۱۶(.
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یستیسلفی مبداءومسئلهگروههایترور
در تحلیـل تبارشناسـی محقق تلاش می کند تا مظاهر حاد پدیـده را بیان کند و در 
ادامـه نشـان دهد کـه پدیده مورد نظـر در کجا بوجود آمده، شـکل گرفتـه و اولویت 
یافتـه اسـت. تبارشناسـی فوکو بـه دنبال وضعیـت پدیده در صـورت ادامـه یافتن از 
گذشـته تـا اکنـون اسـت، یعنـی آنکه اگـر اینگونـه نبـود می توانسـت گونـه دیگری 
 .)Foucault, 1977: 143( باشـد کـه البته همواره بـا حقیقت دارای رابطـه اسـت
بـه عبارتـی دیگـر امـکان وقـوع پدیده هـا در زمـان حـال را بررسـی می کنـد. عنوان 
مثـال اینکه اگر تروریسـم سـلفی از منظـر جغرافیایی و جمعیتی در عربسـتان و هند 
وجـود نداشـت یـا اینکـه اگـر ادبیـات موضـوع محمدبـن عبدالوهـاب و جریانات 
وهابـی نبـود آیـا امـروزه کسـی ابن تیمیـه را می شـناخت؟ یـا وضعیـت تروریسـم 
سـلفی چگونـه بود؟ در واقـع فراتر از رویدادهـای تاریخی و حوادث جاری مسـئله 

اصلی تروریسـم سـلفی چیست؟
پدیـده گروه هـای تروریسـتی سـلفی بماننـد هـر پدیـده دیگـری محـل نظـرات 
و رهیافت هـای گوناگـون تحلیلـی اسـت. طبیعتـا ایـن تئوری هـا طیفـی از واقعیت 
را در خـود داشـته و آینـه برخـی از حقایـق هسـتند. اسـتراتژی تجمیـع و ترکیـب 
قابـل  تروریسـم سـلفی  علـت  و  زمینه هـا  تحلیـل  در  می توانـد  رهیافت هـا  ایـن 
تامـل باشـد. بـه طـور کلـی انگیـزه تروریسـم در سـی سـال اخیـر را مـی تـوان در 
سـه دسـته ملـی یـا قـوم گرایانـه، مذهبی-اعتقـادی و سوسیالیسـتی تقسـیم کـرد 
)بیابانـی و سـلطانی فر، ۱۳۹۳: ۱۵۳(. از طرفـی افزایـش اقدامـات تروریسـتی در 
سـطح جهـان محصـول نابردبـاری و افراط گرایـی1 اسـت. در حالـی کـه تـا پیـش 
از ایـن اسـتعمار، نژادپرسـتی، اشـتغال یـا سـلطه خارجـی، یـاس، فقـر و نقـص 
گسـترده حقـوق و آزادی هـای اساسـی بشـر، ریشـه های تروریسـم دانسـته می شـد 
)سـازمند و اسـلامی یزدی، ۱۳۹۴: ۳۵۹(. در نـگاه دقیق تـر در سـطح فـردی کنش 
تروریسـتی دسـت آویزی بـرای رضایـت فـردی در غالـب گروهـی اسـت. البتـه 
نظریـات روانکاوانـه که تروریسـم را بـه سـرخوردگی های فروخـورده دوران کودکی 

 .)Horgan, 2003: 10-14( نیـز موضوعیـت دارنـد ربـط می دهنـد 

1 . Intolerance and Extremism
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امـا بایـد توجـه داشـت تحلیـل روانکاوانـه بیشـتر از آنکـه فردی باشـد، شـخصی 
نوعـی  آن  دنبـال  بـه  و  سـرخوردگی  مقولـه  فـردی  و  روانشناسـانه  سـطح  اسـت. 
هویت یابـی را دنبـال می کنـد. کاسـتلز1 اظهـار می کنـد کـه شـبکه ای شـدن جهـان 
در بسـتر لیبرال دمکراسـی یـک چهارچـوب تحلیلـی بـرای جنبش هـا اسـت. در این 
منظـر بنیادگرایـی، سـنت گرا نیسـت بلکـه واکنشـی اسـت بـه پدیده هـای جهانـی 
کاپیتالیسـم(   و  )ناسیونالیسـم  دسـترس ناپذیر  نوسـازی  و  پساناسـیونالیم  سـازی، 

 .)۳۶  :۱۳۸۰ )کاسـتلز، 
تمایـز و تفـاوت سـبب هویت یابی اسـت اما آیا تروریسـم سـلفی به خاطـر تفاوت 
رشـد و نمـو یافتـه اسـت؟ آیـا تروریسـم سـلفی یـک جنبـش تقریبـا سـکولار و یـا 
حتـی کالتـی صرفـا مذهبـی در پهنـه تاریخ اسـت؟ اینجـا باید یـک گام فراتـر رفته و 
تروریسـم سـلفی را نـه بـه عنـوان جنبشـی متظاهرانه بلکـه به عنوان واکنشـی از سـر 
تهدیـد و تحدیـد شـدن بدانیـم. در واقـع تفـاوت تروریسـم مذهبـی با دیگر اشـکال 
آن در ایـن اسـت کـه آنهـا خـود را در پهنـه تاریخ بـه عنوان یـک فرهنگ انتقـادی باز 
میشناسـند. وابسـته بـه یـک رهبـر نیسـتند بلکـه فراتـر از آن هسـتند و نگرش هاییـی 
بـا عنـوان جنـگ خیـر و شـر دارنـد )Ranstorp, 1996: 2-5(. ایـن تمایـز و تفاوت 
عمیـق هستی شـناختی، بـه انـدازه ای موضوعیت دارد کـه مکتب »تروریسـم جدید« 
اعتقـاد دارد کـه تروریسـم مذهبـی خـود را در حاشـیه سیسـتم تعریف کـرده، هدف 
حیـات مجـدد روحانی2را دنبـال می کنند و خواهـان تغییرات بنیادیـن در نظم موجود 

 .)Hoffman, 2006: 89, 94( هسـتند
اثـرات سـاخت نظـام بین الملـل بـر تروریسـم قابـل تامـل اسـت. بـه عنـوان مثال 
بـا فروپاشـی شـوروی تمامـی جنبـش هایی کـه از طرفش حمایـت می شـدند مانند 
گروه هـای چـپ آمریـکای لاتین رها شـدند و به سـمت تروریسـم سـوق پیـدا کردند 
)قـوام، ۱۳۹۱(. ایـن دیدگاه زمانی تقویت می شـود که هر کدام از اشـکال تروریسـم 
سـلفی کـه تولیـد شـده اسـت را می تـوان ناشـی از مداخله مسـتقیم دانسـت. برخی 
اندیشـمندان آغـاز مـوج تروریسـم مذهبـی را از اشـغال کشـور افغانسـتان بوسـیله 
1 . Manuel Castells
2 . Spiritual Revitalization
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شـوروی مـی داننـد کـه بعـد از فروپاشـی اتحـاد جماهیر شـوروی تشـدید شـده 
 .)Rapaport, 2004: 62( اسـت

مقـدس  سـرزمین  دو  آمریکایی هـا  کـرد  اعـلام  لادن  بـن  کـه  ترتیـب  بدیـن 
مسـلمانان یعنـی مکـه و مدینـه را اشـغال کرده انـد. در نتیجـه وی صراحتـا اعلام 
 .)u.s.departement of state, 2017( کـرد به نیروهـای آمریکایی حمله می کنـد
همچنیـن ایـن پدیده نتیجه اشـغال فلسـطین توسـط اسـرائیل دانسـته شـده اسـت 
)Ranstorp, 1996: 6-7(. ایـن در حالـی اسـت کـه اسـتعمار انگلیـس موجب 
نضـج گرفتن اسـلام سیاسـی در شـبه قاره هنـد و خاصتاً تروریسـم دیوبندیه شـده 
اسـت )موسسـه مطالعـات اندیشـه سـازان نـور، ۱۳۹۵: ۴۱ و ۴۳(. حتـی ظهور 
سـلفیت در مصـر را می تـوان در پـی حملـه ناپلئـون بـه عثمانـی و سـپس مصـر 
دانسـت که سـبب شـد تا جنبش های اسـلامی حول سـید جمال اسـدآبادی جمع 
شـوند کـه پـس از او شـاگردانش بویـژه رشـیدرضا نقـش مهمـی در موضوعیـت 
سـلفیت در مصـر داشـتند )رئیس طوسـی، ۱۳۷۶: ۱۳۳(. اشـغال عـراق توسـط 
آمریـکا در قـوت گرفتـن القاعـده در عراق و سـپس بوجـود آمدن داعش نیـز تاثیر 

مسـتقیم داشـته است.
بنابرایـن بـا توجـه بـه ایـن سـابقه تاریخـی می تـوان نتیجـه گرفـت کـه مداخله 
ایدئولوژیـک بـه ویـژه تجـاوز نظامـی بـه ژئوپلتیـک و گسـتره فرهنگی-گفتمانی 
تقابلـی  اندیشـه های  شـکل گیری  موجـب  همـواره  اسـلامی  سـرزمین های 
ایـن  اسـت.  واکنـش گردیـده  بـه عنـوان  افراطـی  و  رادیـکال  یـا  و  بوروکراتیـک 
اندیشـه ها در صورت وجود بسـتر متناسـب به نوعی اسـلام سیاسـی تبدیل شـده 
اسـت کـه می تـوان آن را در ایـران، مصـر و ترکیـه بـه صـورت جریان هـای عملی 
در شـکل احـزاب، گروه هـای سیاسـی و حتـی شـبه نظامی دنبال کـرد. در صورت 
فشـار زیاد و عدم وجود بسـتر و شـرایط برای اقدام سیاسـی بروکراتیک، اندیشـه و 
عمـل واکنشـی در نهایت در شـکل گروه هـای تروریسـتی در برخی مناطـق مانند 

افغانسـتان و پاکسـتان ظهـور پیـدا کرده اسـت.
بازگردیـم  تروریسـم  مبـداء  بـه  تـا  اسـت  لازم  نتیجه گیـری  ایـن  تاییـد  بـرای 
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همانجایـی کـه گفتمـان تروریسـم سـلفی متولد شـده اسـت. مشـخصا قبـل از ابن 
تیمیـه، تفکـر تکفیـری موضوعیـت چندانی نداشـته اسـت. البتـه می تـوان احمدبن 
حنبـل و خـوارج را بـه عنـوان ریشـه های ایـن جهانبینـی مطـرح کـرد، امـا واقعیـت 
آن اسـت کـه عشـیره گری، اصالـت حدیـث و طـرد عقل گرایـی هیچکـدام بـدون 
این تیمیـه بـه تکفیر منجر نمی شـوند. از آن گذشـته یکـی از پایه های مهم تروریسـم 
سـلفی یعنـی مکتـب »دیوبندیـه« ریشـه در آراء حنفیـه دارد کـه از مذهـب حنبلـی 
جداسـت. اگـر ابـن تیمیـه را آغـاز تروریسـم سـلفی بدانیـم، بـه نظر می رسـد همه 
چیـز بـا مداخلـه شـروع شـده اسـت. زیسـت ابـن تیمیـه نیـز همـراه تجربـه حمله 

مغـول بـوده اسـت )ابـن کثیـر، ۱۹۶۶:ج۱۳، ۲۴ و ۲۵۵(.
در اینجـا بیـان ایـن نکتـه لازم اسـت کـه بدیهـی اسـت که منش سـلفی و سـپس 
رفتـار تکفیـری، ذاتـا چـه در مبـدا و چـه در اکنون با تروریسـم یکسـان نیسـت. چه 
بسـا تروریسـم پدیـده ای مـدرن و نمی تـوان سـلفیت را از آغـاز بـا تروریسـم مقارن 
دانسـت. آنچـه کـه در ایـن پژوهش مورد بحث اسـت، ریشـه های سـلفیت و تکفیر 
اسـت کـه در طـول زمـان میل به خشـونت و تروریسـم را بـه طور اقتضایـی در خود 
پرورانـده اسـت. با این اسـتدلال که اگـر ابن تیمیه ای وجود نداشـت و اگـر مداخله 
و تجـاوزی از طـرف بیگانـگان اتفـاق نمی افتـاد، بعیـد بـود در زمـان حـال پدیـده 

تروریسـم سـلفی موضوعیت می داشـت.
سـوال بسـیار مهـم آن اسـت کـه آیـا اساسـا مذهـب و سـپس گفتمـان سـلفی 
ذاتـا رادیـکال و تروریسـت اسـت؟ پیـپ1 اظهـار مـی کنـد کـه ارتبـاط وثیقـی بین 
تامیـل  ببرهـای  بـه عنـوان مثـال  نـدارد.  )انتحـاری( و مذهـب وجـود  تروریسـم 
سـریلانکا2، بـا آمـار حمـلات تروریسـتی بـالا حتـی بیشـتر از حمـاس، عملا یک 
گـروه مارکسیست-لنینیسـت هسـتند. تمامـی تروریسـت ها بـرای خـود یک هدف 
اسـتراتژیک و سـکولار دارنـد کـه مقابلـه بـا دمکراسـی ها یکـی از ابعـاد آن اسـت. 
ریشـه ایـن حـرکات ممکن اسـت مذهب باشـد امـا بیشـتر از آن به عنوان یـک ابزار 

.)Pape, 2005: 7( بهـره گرفتـه مـی شـود
1 . Pape
2 . Tamil Tigers
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یسمسلفی تحولوگسستترور
میـراث تاریخـی پدیده هـا در نظر فوکو انباشـتی و خطی نیسـت، بلکـه مملو از 
شـکاف ها، گسسـت ها، ناهمگنی هـا و تغییـرات اسـت. مطالعـه تاریـخ، کشـف 
یـک روح از دسـت رفتـه نیسـت کـه تقاضای تولـد دوبـاره دارد بلکه یک سیسـتم 
پیچیـده از تمایزهـا1 و عناصـر چندگانـه2 اسـت )Foucault, 1977: 161(. در 
تبارشناسـی، تحلیـل سـوابق و فراینـد تحول یک پدیـده موضوعیت دارد. بررسـی 
سـوابق یعنـی بازگشـت بـه عقب تـا آنجایی کـه دیگـر صورت بندی مشـخصی از 
پدیـده مـورد نظر وجود نـدارد. »مبداء« از اهمیت ویـژه ای در این روش برخوردار 
اسـت. یعنـی اولیـن تحـرکات و پاسـخ هایی کـه به یـک مسـئله داده می شـود که 
موجـب سـاخت یـک گفتمـان مقدماتـی و سـپس نهادینـه می شـود )کچوئیـان و 

زائـری، ۱۳۸۸: ۱۹(.
 بـه عنـوان مقدمـه زیرسـاخت تحـول و رشـد تروریسـم را مـی تـوان در چهـار 
مرحلـه و حالـت جسـت و جـو کـرد. ابتدا جنبـش های تروریسـتی، تروریسـم را 
بـه مثابـه یـک »دکتریـن« کـه قابلیـت نظـری و عملـی دارد، برسـاخته کردند. در 
مرحلـه بعـدی تروریسـم بـه عنـوان یک »زبـان جدیـد«3 مطـرح شـد. در مرحله 
سـوم تروریسـم چهـره فراملّـی و »بین الملل گرایـی بیـش از اندازه«4 پیـدا می کند. 
در مرحلـه چهـارم تروریسـم بـه سـمت »منحصربفـرد«5 شـدن و در عیـن حـال 
»امتـداد«6 میـل می کنـد. گریـز از سکولاریسـم و میـل بـه سـمت ایدئولـوژی و 

.)Rapaport, 2004: 2( خاصتـاً مذهـب بـه بومـی شـدن آن اشـاره دارد
تروریسـمی کـه پایـه در مذهـب دارد تحولاتـی داشـته اسـت. در یـک دیـدگاه 
سلفیسـم پنج مرحله داشـته اسـت تا به تروریسـم رسـیده است. نخسـت رهیافت 
نظـری کـه بـا اندیشـه هـای ابـن تیمیـه در قـرن هفتـم و هشـتم موضوعیـت پیـدا 
می کنـد. دوم مرحلـه تطبیـق و اجـرا کـه متاثـر از محمدبـن عبدالوهـاب در قرون 
1 . Distinct
2 . Multiple Elements
3 . New Language
4 . Excessive Internationalism
5 . Unique
6 . Long
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دورازدهـم و سـیزدهم اسـت. مرحلـه سـوم نحله گرایـی بعـد از جنـگ جهانـی اول و 
گسـترش جغرافیایـی سلفیسـم اسـت. مرحله چهـارم به حرکـت به سـمت ایدئولوژی 
اشـاره دارد کـه متاثر از اندیشـه های سـید قطب در قرن بیسـتم اسـت. مرحلـه آخر نیز 
مرحلـه نوسلفیسـم اسـت که کم اهمیت شـدن طالبان و بیـداری مسـلمانان جهادی را 

در بـر می گیـرد )شـریعتی، ۱۳۹۲:  ۸۹(.
تحـول تروریسـم سـلفی را می تـوان آن را منطبـق بـر رادیـکال شـدن نیـز دانسـت به 
نحـوی یکـی کـه از نـکات شـناختی تروریسـم سـلفی جدیـد آنسـت کـه کـه سـلفیه 
جدیـد متمایـل بـه رادیکالیسـم اسـت )فیرحـی، ۱۳۹۰: ۷۸(. حرکـت سـلفیت بـه 
خودیابـی1  پیشارادیکالیسـتی،  زندگـی  مرحلـه  در  می تـوان  را  رادیکالیسـم  سـمت 
و مهیـا شـدن بـرای جهانبینـی؛ دکترین سـازی2 اسـت و سـپس جهادیسـم دانسـت 

.)Silber and Bhatt, 2007: 22-36(
جریان تروریسـتی سـلفی خود نیز آشـکارا مراحـل تحول خویش را ترسـیم می کند. 
نکایـه )ضربـه زدن، حـرج و قتل(، توحـش )مدیریت حرج و مرجی که ایجاد وحشـت 
می کنـد( و تمکیـن )امـارت اسـلامی( سـه مرحلـه تحـول ایـن جریـان اسـت. ایـن 
مراحـل را می تـوان بـا مـدل چهار مولفـه ای دعوت، شـیخ، امیـر و انصار کـه مقدمات 
تشـکیل حکومت هسـتند، ترکیب کـرد )ابراهیـم، ۱۳۹۵: ۲۳، ۱۳۴-۱۴۷(. همانطور 
که مشـخص اسـت »شـیخ« در اینجا اسـتعاره از مفتی مذهبی اسـت که مبانی فکری 
و اعتقـادی را جهـت می دهد و سـلفیون را »دعـوت« به جهاد می کنـد. »امیر و انصار« 
نیـز اسـتعاره از دولـت هسـتند کـه حکمرانی ایدئولـوژی سـلفی را محقـق می کنند. با 
توجـه بـه چهارچوب های تحلیلـی موجود در تحلیـل تحول جریان سلفیسـم، می توان 
چهارچوبـی منسـجم تر ارائـه داد کـه تمامـی ابعـاد ایدئولوژیکـی، سـاخت قـدرت 

)سـازمان و ابـزار(، اهـداف و چشـم انـداز را مـورد مداقّه قـرار می دهد. 
الف.تحولدرایدئولوژی

اندیشـه و گفتمـان سلفیسـم همـواره از مبـداء آن کـه با ابـن تیمیه آغاز می شـود تا 
وضعیـت اکنـون، در حـال تحـول و تکامل بوده اسـت. می توان سـیر رشـد و تکامل 

اندیشـه سلفیسـم در چهار مرحله قابل بررسـی دانسـت: 
1 . Self-Identification
2 . Indoctrination
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۱. اندیشـهورزان: ابن تیمیـه اولیـن نقطـه آغـاز تفکـر سـلفی اسـت. تجسـیم، 
حرمـت زیـارت قبـور اولیـا، حرمـت اسـتغاثه بـه ارواح اولیا، حرمت شـفاعت 
و توسـل؛ هسـته کانونـی اندیشـه وی را تشـکیل می دهـد. ایـن موارد آنقدر شـاذ 
و خـارج از عـرف بوده اسـت کـه در چندیـن مورد توسـط قضات زمـان خویش 
بـه زنـدان رفتـه اسـت )شهرسـتانی، ۱۴۰۴: ج۱، ۱۰۰(. جهـاد، کار سیاسـی و 
سـخت گیری در امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر مشـخصه اصلـی وی اسـت. 
مخالفـت بـا عرفـان )مشـخصا ابـن عربی( و سـتیز بـا شـیعیان نیـز در توصیف 
اعتقـادات وی کارگشاسـت. اندیشـه ابـن تیمیـه بـا ابـن قیـم کـه او را رئیـس 
اصحـاب ابـن تیمیـه دانسـته اند، بـه مکتـب تبدیـل شـد. پـس از آن اندیشـه ابن 
تیمیـه در دو جغرافیـا گسـترش می یابـد. نخسـت حـوزه شـبه جزیره کـه بـا تفکر 
محمدبـن عبدالوهـاب معنـا پیـدا می کنـد و از طریـق فرمول بنـدی ایدئولـوژی 
دینـی مبتنـی بـر جهان بینـی »تکفیـر« جوامـع هم جـوار، تاکتیـک »هجـرت« و 
راهبـرد »جهـاد«، اجتمـاع انصـار را محقـق کـرد )ابراهیـم، ۱۳۹۵: ۲۳(. دوم 
حوزه شـبه قاره هند اسـت که شـاه ولی الله دهلوی و سـران دیوبندیه در پیشـبرد 

آن موضوعیـت دارنـد. 
بـا  ذاتـی  ارتبـاط  گفتمان سـاز  شـخصیت های  برخـی  گفتمانسـازان:   .۲
تروریسـم ندارنـد بلکـه تروریسـم سـلفی از گفتمان آنهـا بهره برده اسـت. اغلب 
افـرادی کـه در ایـن مجـال مورد بررسـی قـرار می گیرنـد، شـخصیت هایی بزرگ 
و علمـی هسـتند. می تـوان آغـاز گفتمان سـازی را رشـیدرضا دانسـت کـه ارکان 
فکـری و بـازوی تبلیغـی اندیشـه وهابیـت در مصـر بـود. افـکار رشـید رضـا در 
ابتـدا بـا وهابیـت در تعـارض بـود ولـی بعدهـا بـه ایـن تفکـر علاقمند شـد و به 
ترویـج آن پرداخـت بـه نحوی کـه می تـوان او را پایه گذار نهضت سـلفی معاصر 
خطاب کرد )فیضی و علی زاده موسـوی، ۱۳۹۴: ۱۰۸(. حسـن البنا با رویکردی 
متعـادل مفاهیـم حزب و سـازماندهی در جوامـع دمکراتیک را به جریان سـلفی 
تزریـق کـرد. وی در رسـاله »الجهـاد«، دال گفتمانـی »جهـاد« در سـلفیت را 
نهادینـه کـرد )مـرادی، ۱۳۸۱: ۸۳(. از طرفـی؛ اگرچه دال گفتمانـی »تکفیر« در 
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اندیشـه ابن تیمیـه نـزج گرفته اسـت اما در حـوزه مصـر و در نزد سـیدقطب نهادینه 
می شـود. »جاهلیـت« یـک عنصـر گفتمانـی اسـت کـه در کنـار دال »هجـرت« 
موجـب تقویـت دال گفتمانـی »تکفیـر« در جریـان سـلفی تروریسـتی می شـود. 
سـید قطـب بدون شـک فردی اسـت که برداشـتی نویـن از مقولـه تکفیـر دارد. وی 
بـا توجه به شـکاف سـنت و مدرنیتـه، جاهلیت مـدرن را در مقابل جاهلیت سـنتی 
قـرار داد و بـه طبـع آن سـاز وکار تکفیری نوینی را بنا گذاشـت )اکبـرزاده، ۱۳۹۳(. 
در ایـن رویکـرد گریـز از سـلفیت سـنتی اتفـاق افتـاده و سـلفیت از حوزه مسـائل 
اعتقـادی و مذهبـی بـه سـمت تکفیـر سیاسـی و فرهنگـی نیـز میل می کنـد. غرب 
هـدف جدیـدی بود کـه پس از سـیدقطب به عنوان منشـاء جاهلیت معرفی شـده و 
تکفیـر شـد. پس از سـیدقطب ابوالعـلا مودودی در رادیکال شـدن گرایـش گفتمان 
حکومتـی سـلفی نقـش موثـری داشـت. مـودوی بـا تاکیـد بـر اصالـت توحیـد و 
تحذیـر از اومانیسـم نظریـه حکومت اسـلامی یا خلافـت همگانی خـود را ترویج 

می کـرد )امیرخانـی، ۱۳۸۹(. 
۳. استراتژیسـتها: مرحلـه بعـدی تکامـل اندیشـه و گفتمان تروریسـم سـلفی، 
استراتژیسـت های سـلفی هسـتند. عمـده مکتوبـات این افـراد در راسـتای نگارش 
اسـت.  تاکتیکـی  و  عملیاتـی  مباحـث  و  پیشـبرنده  اسـتراتژی های  و  چشـم انداز 
نخسـتین ایـن افراد را می توان عبدالسـلام فرج دانسـت که کتاب »فریضـه الغائبه« 
را نشـر داده اسـت. وی تصریـح مـی کنـد که بر مسـلمانان فرض اسـت کـه دولت 
اسـلامی را برپـای دارنـد. بحث هـای او در ایـن رسـاله شـامل حـکام غاصـب، 
فوایـد و کاربردهـای فتـاوای ابـن تیمیـه در جهان امـروز، خروج علیـه حاکم، عدو 
قریـب و عـدو بعیـد، مراتـب جهـاد، تکنیـک هـای قتـال در اسـلام، سـازماندهی 
بیـن نیروهـای مسـلمین و غیره می پـردازد )فـرج، ۱۹۸۱: ۲۵-۳۰(. استراتژیسـت 
مهـم دیگـر، ابوبکـر ناجـی نویسـنده کتـاب »اداره التوحش« اسـت. اقـدام قاطع، 
بـرق آسـا، نمایـش و اعمال خشـونت توصیف اسـتراتژی وی اسـت. تاکیـد وی بر 
مدیریـت اسـلامی در ایـن کتـاب حائـز اهمیـت اسـت )ناجـی، ۲۰۱۱(. عبدالله 
بـن محمـد کتاب مهـم دیگری بـا عنـوان »المذکـرة الأسـتراتیجیه« ارائـه می دهد. 
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قیـام در سـرزمین های اسـلامی، الغـای تفرقـه و »مرز«، کـوچ، انسـداد و انهدام 
مواضـع اسـتراتژیک دشـمن از جملـه توصیه هـای اسـتراتژیک وی اسـت. ابـو 
عبداللـه المهاجـر نیـز استراتژیسـت مهم دیگری اسـت کـه در آثار خـود احکام 

»دارالحـرب« را تشـریح می کنـد )قدیرنصـری، ۱۳۹۶(.
نـزج  ایـن مرحلـه کـه همپـای مرحلـه سـوم  عملگرایـان)مدیـران(: در   .۴
می گیـرد، بـا افـرادی روبـرو هسـتیم کـه سـاحت اندیشـه سـلفی را بـه واقعیـت 
عینـی نزدیـک می کننـد. موضوعیت القاعده با اسـامه بـن لادن آغاز ایـن مرحله 
اسـت کـه نوسـلفی گرایی و بیـداری مجـدد سـلفیت رقم زده می شـود. سـلفیت 
سـازماندهی،  و  شبکه سـازی  انتحـاری،  عملیـات  اوج گیـری  انترناسـیونالیت، 
پیگیـری اهـداف اسـتراتژیک و رویکـرد مبـارزه سیاسـی از جمله مواردی اسـت 
کـه بـن لادن بـه تروریسـم سـلفی اضافـه می کنـد. البتـه مهمتریـن دسـتاورد بن 
لادن ترویـج درک دشـمن بعیـد و قریـب )اندیشـه بنیادین مربوط به سـیدقطب و 
عبداللـه عـزام اسـت( با تفسـیر اهمیـت کشـورهای غربـی به ویژه آمریکا اسـت 
)بخشـی و جهـاد، ۱۳۸۵: ۴(. الزرقـاوی را میتوانـد فـردی دانسـت کـه نقطـه 
آغـاز دگردیسـی جریـان سـلفی بـا مصـداق القاعده به سـمت سـلفیت داعشـی 
دانسـت. وی تکفیـر مسـلمانان را به صورت نظـری و عملی پیشـبرد. ابومصعب 
زرقـاوی توانسـته بـود تشـکیلات نظامـی قـوی بـه نـام گـروه »توحیـد و جهاد« 
در عـراق راه انـدازی کنـد. ابوبکـر بغـدادی مسـئله »خلافـت« را در سـلفیت 
معاصـر رواج بخشـید. در همیـن راسـتا تصـرف سـرزمینی و تشـکیل امـارت 
اسـلامی را بـا تشـکیلات دولـت اسـلامی عـراق و شـامات پیگیـری می نمـود 

.)Bunzel, 2105: 13(
ب.تحولدرقدرت

قـدرت تروریسـت ها در دو بعـد سـازمان و ابزار گسـترش و توسـعه پیـدا کرده 
اسـت. گروه هـای سـلفی تروریسـتی نیز از ایـن دایره خارج نیسـتند کـه باید این 

دو را مبسـوط تر توضیـح داد: 
-سـازمانوشـبکه:تشـکیلات درونی و کارکرد، سـازمان تروریستی وسیع تر، 
دارای  جدیـد  تروریسـم  در  سـازمان  اسـت.  شـده  گسـترده تر  و  غیرمتمرکزتـر 
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هویـت مخفـی اعضـا، بـدون وابسـتگی به یـک منطقـه خاص و شـامل سـلول های 
غیرمتمرکـز و کوچـک اسـت. یعنـی در صـورت انهـدام یـک سـلول، سـازمان هنوز 
عملیاتـی می مانـد )Kuntic, 2003: 201(. سـاختار ایـن گروه هـا باوجـود سلسـله 
گروه هـای  در  سـازمان  کـه  بگوییـم  بایـد  اسـت.  شـبکه ای  کامـلا  بـودن  مراتبـی 
تروریسـتی پیچیده تر شـده و در عین حال قدرت مانور بیشـتری کسـب کرده اسـت. 
صـورت تخصصی تـر باید بـه تحول سـازمان در گروه های تروریسـتی اشـاره کرد. 
طالبـان بـه عنـوان یـک گـروه کلاسـیک تر، سـاختاری سلسـله مراتبی1و محلـی دارد 
و دارای یـک رهبـر مذهبـی اسـت که یـک گـروه ایدئولوژیـک و عملیاتـی را هدایت 
کـرده و نقـش اپوزیسـیون محلی را ایفـا می کند. القاعـده در ابتدا درای یک سـازمان 
لجسـتیکی مرکـزی بـود کـه فعالیت هایی ماننـد اداره کمپ هـای آموزشـی و یا حمل 
و نقـل افـراد در سـطح جهانـی را بـر عهده داشـت. سـاختار القاعـده در ایـن هنگام 
شـکلی هرمـی داشـت. امـا امـروزه بـه حالت افقـی تغییـر شـکل داده و هسـته های 

مسـتقل از هم شـکل گرفته اسـت )عطـوان، ۱۳۹۰: ۲۷(. 
در مراحـل بعـدی این جریان در حکم چتر حمایتی، سـازمان های محلی را به خود 
ضمیمـه کـرد2. این سـازمان ها علاوه بـر اهداف منطقـه ای اهداف جهانـی القاعده را 
نیـز مدنظـر دارنـد. مرحلـه بعدی بعـد از ظهور و بروز داعش اسـت کـه فعالیت های 
محلـی عناصـر الهام گرفتـه از گفتمان القاعده در کشـورهای خویش دسـت به اقدام 
تروریسـتی می زدنـد. در اینجا وابسـتگی سـازمانی بـه وابسـتگی ایدئولوژیک تبدیل 
می شـود )Gunaratna, 2010: 1043(. القاعـده بنـا بـر اظهارنظری از روزنا بیشـتر 
یـک جهانبینـی3 اسـت تـا اینکـه یـک سـازمان باشـد. یـا بـه قـول جنکینـز، القاعده 

.)Borum and Gelles, 2005: 472( کهکشـانی از افراط گراها4سـت
-ابـزار: در طـی زمـان فراینـد یادگیـری تروریسـت ها افزایـش یافتـه و بـه سـمت 
»علـم تـرور«5 حرکـت کـرده انـد کـه تحـول ابـزاری را رقـم زده اسـت. بـه عنـوان 

1 . Hierarchic
2 . Umbrella Organization
3 . Worldview
4 . Galaxy of Extremists 
5 . Science Of Terror
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مثـال بـن لادن در کتـاب »مطالعـات نظامی جهـاد علیـه اسـتکبار«1 از تجربیات 
حـرکات آنارشیسـتی روس هـا بویـژه جنبش هـای چریکی2 اسـتفاده کرده اسـت. 
حتـی گـزاره »انقلاب«3 با ریشـه های فرانسـوی و آمریکایـی بر علم تـرور اثرگذار 

 .)Rapaport, 2004: 49( بـوده اسـت
اولیـن مشـخصه تحـول ابـزار تروریسـتی در نـزد سـلفی ها، اسـتفاده بهینـه از 
خلاقیـت تروریسـتی و اصـل غافلگیـری اسـت. تغییـر ماهیـت ابزاری تروریسـم 
سـلفی بـه انـدازه ای اسـت کـه حتـی از بدن انسـان بـه عنوان یـک ابـزار تهاجمی 
اسـتفاده می کنـد. تبدیـل مرگ به سـلاح در تروریسـم انتحـاری که بـدون واکنش 
جایگزیـن اسـت )بودریـار، ۱۳۹۵: (. »عملیـات انغماسـی« در حـوزه تاکتیـک 
نظامـی را می تـوان تحـول نویـن داعـش در نسـبت بـا گروه هـای سـلفی پیشـین 
دانسـت. در ایـن نـوع عملیـات که شـباهت بسـیاری با عملیـات انتحـاری دارد، 
شـبکه افـراد آمـوزش دیـده عـلاوه بـر انتحار بـه درگیـری مرگبـار دسـت می زنند.
دومین مشـخصه آن اسـت که تروریسـم سـلفی توانسـته اسـت جنـگ و مبارزه 
نظامـی را بـه نوعـی آییـن مقـدس تهاجمـی تبدیـل کنـد. تروریسـت های مذهبی 
همچنیـن بـه کشـتار تروریسـتی بـه عنوان یـک آئیـن مقـدس4 می نگرنـد و مبتنی 
بـر تفاسـیر دینی خـود، دچار محدودت هـای اخلاقـی و عرفی جامعه نمی شـوند 
)Hoffman, 2006: 94-95(. »جنـگ کهکشـانی«5 که توصیفی برای تروریسـم 
جدید اسـت، دو ویژگی دارد. نخسـت اینکه متمایل به کشـتار گسترده است و دوم 
آنکـه در بکارگیری خشـونت دارای اسـتراتژی بزرگ6 نیسـت اما دراماتیک اسـت. 
در واقـع یـک صحنـه نمایـش بـرای افـراد گـروه، قربانیـان و مخاطبیـن اسـت که 
.)Juergensmeyer, 2000: 145( نیـاز بـه زمان دراماتیک و مخاطـب ویـژه دارد
سـومین مشـخصه تروریسـم سـلفی بویژه عملیات انتحاری، راهبردی بودن آن 
اسـت. تروریسـم انتحـاری و افزایش آن منطقـی دارد که می توان آن را در سـه بعد 
1 . Military Studies In Jihad Against Tyrants
2 . Guerilla
3 . Revolution
4 . Sacramental
5 . Cosmic War
6 . Grand Strategy
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اسـتراتژیک، اجتماعـی و فـردی بازشـناخت. نخسـت دسـتیابی بـه قدرت بواسـطه 
 .)Pape, 2005: 19( عام المنفعـه3  فعالیـت  سـوم  و  تـوده ای2  حمایـت  دوم  آن1، 
تروریسـم راهبـردی اگرچـه ماهیتـا با جنـگ و اشـکال مشـابه آن متفاوت اسـت اما 

اهدافـی ماننـد اهـداف جنـگ را دنبـال می کند. 
چهارمین مشـخصه را می توان انعطاف در اسـتفاده از ابزار و قابلیت انطباق پذیری 
بـا شـرایط پیشـرفت تکنولـوژی دانسـت. تغییـرات ماهیتی تروریسـم پـس از جنگ 
سـرد بویژه از سـال۱۹۹۰ به اسـتفاده از فناوری های نو از جمله سـلاح های کشـتار 
جمعـی سـاختار سـازمانی متفـاوت فراملی بـودن و عدم نیـاز به حمایـت از جانب 
دولت هـا و اسـتفاده ابـزاری از مذهـب مربـوط اسـت. سـلاح شـیمیایی در ایـن 
دوره علیـه جمعیـت غیـر نظامـی بـه علـت راحتی نسـبت بـه بیولوژیک و هسـته ای 
اسـتفاده شـده اسـت. حتی اسـتفاده از سـلاح هسـته ای از طریق سـرقت یا خرید و 

یـا خرابـکاری )عالـی پـور، ۱۳۸۵: ۶۰۴( نیز محتمل اسـت. 
پنجمیـن مشـخصه اشـاره بـه ذهنـی شـدن تروریسـم دارد. در تروریسـم سـلفی 
بـا تحـول تروریسـم عینی بـه سـمت تروریسـم ذهنـی و سـوبژکتیو مواجه هسـتیم. 
تـرس و ایجـاد رعـب یـا همـان »مدیریـت توحـش«، تروریسـم را بـه حـوزه روانی 
تهدیدکننـده  رندمـی،  غیـر  و  سیسـتماتیک  خشـونت  نوعـی  اسـت.  داده  ارتقـاء 
وکاربـردی، سیاسـی و نـه منطبق بـر نیازهای فـردی و رویایی، ترسـاننده، خشـونتی 
کـه بـه دنبـال مخاطبـان گسـترده تر بـه عنـوان قربانیـان باالقـوه اسـت تـا قربانیـان 
سـازماندهی  غیـر  و  غیرنظامـی  قربانیانـی  کـه  خشـونتی  نهایـت  در  و  بالفعـل 
شـده دارد. تاکیـد دارد کـه هـدف اصلـی تـرس، مطمئـن شـدن از حیـات اسـت 

 .)Pyszczynski, 2004: 89; Claridge 1996: 48(
آن اسـت؛  از تحـول ماهیتـی  ناشـی  تروریسـم سـلفی کـه  ششـمین مشـخصه 
سـمبولیک و شـماتیک شـدن ابزار تروریسـتی اسـت. انواع تروریسـم را می توان به 

1 . Coercive Power  
2 . Mass Support
3 . Altruistic Motive
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سـه دسـته تظاهراتی1، مخـرب2 و انتحاری3 تقسـیم کرد. تروریسـم تظاهراتی یک 
تئاتـر خشـونت اسـت. در این سـنخ از تروریسـم جلـب توجه اهمیت بیشـتری از 
تعـداد کشـتگان دارد. در نـوع تخریبـی امـا صدمـات و تلفـات عینـی دنبـال مـی 
شـود )Pape, 2005: 10(. تروریسـم متظاهـر نوعـی جنگ کهکشـانی اسـت که 
در ذات خـود یـک اقـدام »سـمبولیک«4 و در مقام اسـتعاره نیازمند تفسـیر بوده و 

.)Juergensmeyer, 2000: 155( اهـداف سـمبولیک را دنبـال می کنـد
ج.تحولدردولتوحکومت

خلافـت نظریـه اسـلام اهل سـنت بـرای امارت اسـلامی )حکومت اسـلامی( 
اسـت. طبیعتـا مـراد از خلافـت در ایـن تفکـر دو وجه دولـت و حکومـت را دربر 
می گیـرد. نکتـه حائـز اهمیـت آن اسـت کـه اگرچـه خلافـت خواهـی همـواره به 
عنـوان هـدف مطرح بـوده اسـت امـا امارت خواهی فصل ممیز تروریسـم سـلفی 
نویـن در نسـبت بـا تروریسـم سـلفی پیشـین اسـت. تروریسـم سـلفی در ایـام 
ماضـی بیشـتر بـه دنبال جهـاد، ارشـاد و از بین بـردن جاهلیت مـدرن و در نهایت 
تکفیـر غیـر اسـلام بوده اسـت. امـا خاصتا بعـد از موضوعیـت داعـش در عراق، 

امارت خواهـی بـه عنـوان چشـم انداز ایـن جریـان مطـرح می شـود. 
داعـش توانسـته اسـت هدف مبهم امارت اسـلامی یـا همان دسـتیابی به دولت 
و حکومـت را واضح تـر بیـان کند. راهبـران داعش بر ایـن باورند که شـرط اجرای 
شـریعت، وجـود یـک نظـام دارای مـرز و ژئوپلتیـک باثبـات اسـت. البتـه در نزد 
القاعـده اگرچـه امـارت اسـلامی صراحت نـدارد اما آنهـا تحقق امـارت را منوط 
بـه چیـزی فراتر از »سـرزمین« می دانند. وجـود ملّت و نظام حکومتی در اندیشـه 
ایـن طیـف سـلفی شـروط لازم محسـوب می شـوند )ابراهیـم، ۱۳۹۵: ۱۴۶(. 
چنیـن دیدگاهـی اگرچـه مبهـم اسـت امـا بسـیار پیشـرفته تر از دیـدگاه صریـح و 

پراگماتیسـتی داعش اسـت.

1 . Demonstrative
2 . Destructive
3 . Suicide
4 . Symbolic Statement
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یستیسلفی مصادیقوگروههایترور
تبارهای تروریسـم سـلفی بیش از هـر چیز بواسـطه اقلیم هـای جغرافیایی متفاوت 
از یکدیگـر قابـل تفکیـک هسـتند. اگـر بر حـوزه ژئوپلتیکی تروریسـم سـلفی تمرکز 
نخسـت  اسـت.  تشـخیص  قابـل  اقلیمـی  دو حـوزه  کـه  یافـت  کنیـم، درخواهیـم 
حـوزه ای که کشـورهای عربسـتان، مصـر و عراق را در بـر می گیـرد و دوم حوزه ای که 
کشـورهای هنـد، پاکسـتان وافغانسـتان را شـامل می شـود. در همیـن راسـتا می توان 

تروریسـم سـلفی را بـا دو تبـار عربـی و هندی بازشـناخت.
ایـن دو حـوزه، تفاوت هـای در سـبک تروریسـم بـا یکدیگـر دارنـد. نخسـت آنکه 
تسـامحا سـلفیت عربـی حنبلی مذهب و سـلفیت هنـدی حنفی مذهب اسـت. دوم 
تبـار عربـی بیشـتر دال گفتمانـی »جهـاد« را مدنظـر دارد و در مقابـل، تبـار هندی بر 
دال »تکفیـر« تاکیـد می کند. در واقع سـلفیت جهـادی رادیکال )انتقادی، سـتیزه جو 
و عمل گـرا( از شـاخه عربـی و افراط گرایـی1 )تعصـب اعتقـادی و توسـعه زورمندانـه 
آئیـن( از شـاخه هنـدی نشـئت می گیـرد )Borum, 2007: 40(. ایـن تقسـیم بنـدی 
در بیانـی دیگـر جهادی هـای فرصـت طلـب2 و پیـروان بنیادگـرا3 نیـز توصیف شـده 
و صوفی مسـلک  منطقه گـرا  هنـدی  آنکـه سـلفیت  )Lia, 2007: 2(. سـوم  اسـت 
اسـت در صورتـی کـه سـلفیت عربـی جهانی گـرا و جهـادی اسـت. بـه بیـان دیگـر 
بنیادگرایی سـلفی واکنشـی اسـت بـه بنیادگرایـی صوفی هنـد و بنیادگرایی شـیعی در 

ایـران )پاکتچـی و هوشـنگی، ۱۳۹۰(.
یسمسلفیعربی)حوزهعربستان،مصروعراق( الف.ترور

تبـار عربـی تروریسـم سـلفی نیـز یکسـان و یکدسـت نیسـت و در درون خـود 
تیره هـای دیگری را پرورانده اسـت. تیره شـامی و تیره حجازی مهمترین آنها هسـتند. 
ایـن دو تیـره در جغرافیـای تحـت قیمومیـت، منشـاء بـروز، هویت جذب شـدگان و 
اندیشـه های بنیـادی بـا یکدیگر متفاوت هسـتند. اندیشـه های بنیادی داعش به سـید 
قطـب و مصـر و اندیشـه های بنیـادی القاعـده بـه عربسـتان و ابـن تیمیـه )حنبل( بر 

1 . Extremism
2 . Opportunist Jihadist
3  Fundamentalist Purists
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می گردد )فوزی، ۱۳۹۲: ۱۲۸(. جذب شـدگان داعش بیشـتر از حـوزه جغرافیایی 
تونـس، یمـن و عربسـتان و جذب شـدگان القاعده بیشـتر عرب هـای خاورمیانه و 
سـوریه هسـتند )Wright, 2017: 9(. عمـده جغرافیای تحـت قیمومیت داعش 
سـوریه و عـراق و جغرافیـای تحـت قیمومیـت القاعده، افغانسـتان و شـاخ آفریقا 
اسـت. بـا ایـن توضیح کـه مذهبویـن حربی به دو دسـته هزاره هـا1 و پسـاهزاره ها2 

تقسـیم میشوند. 
ماهیـت القاعـده را می تـوان نوعـی جریـان تجدیدطلـب منطقـی و متعلـق بـه 
پارادیـم هـزاره و داعـش را نوعـی جریـان تکفیری رادیکال تر دانسـت کـه متعلق به 
پارادایم پسـاهزاره اسـت. هزاره هـا اعتقاد دارند کـه بعد از آخرالزمـان دوران وعده 
داده شـده خـواد آمـد امـا پسـاهزاره ها آمـدن آخرالزمـان را منوط به برخی شـروط 
اینگونـه  می تـوان  را  توصیـف  ایـن   .)Sprinzak, 2008:194-216( می داننـد 
توضیـح داد کـه القاعـده امارت اسـلامی را منوط بـه اتفاق جمیع شـرایط مطلوب 
می داننـد ولـی داعـش دراختیارگیـری زمیـن حتـی بـه مـدت یـک سـاعت را نیـز 
بـرای امارت اسـلامی کافـی می داند )ابراهیـم، ۱۳۹۵: ۱۴۶(. البتـه تفاوت عمده 
القاعـده و داعـش در دشـمن شناسـی آنسـت که دشـمن نزدیـک داعش شـیعیان 
و دشـمن دور آنهـا آمریـکا، اسـرائیل و کشـورهای غربـی اسـت در صورتـی کـه 
دشـمن نزدیـک القاعـده آمریـکا، اسـرائیل و کشـورهای غربی و دشـمن بعید آنها 

شـیعیان هسـتند )فیرحی، ۱۳۹۳: ۱۰۱(. 
یسمسلفیهندی)هند،پاکستانوافغانستان( ب.ترور

نکتـه مهـم در مورد اهل سـنت هند این اسـت که قریب به اتفـاق آنان از مذهب 
حنفـی پیـروی می کننـد و از ایـن جهـت در نقطـه مقابـل وهابیـت کـه حنبلی اند 
قـرار دارنـد بـه صورتـی که محمـد تغلق از حاکمـان اسـلامی هنـد در اواخر قرن 
هشـتم، اولیـن کسـی بـود کـه کتاب هـای ابـن تیمیـه را مطالعـه کـرد و شـدیدا با 
آنچـه او بدعـت مـی دانسـت بـه مبـارزه برخاسـت )رفیعـی، ۱۳۹۰: ۱۹ و ۲۲(. 
بـه طـور کلـی می تـوان گفـت بعـد از ابـن تیمیـه همپـای محمدبـن عبدالوهاب 
1 . Millenarian
2 . Post-Millenarian
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در عربسـتان، شـاه ولـی اللـه دهلـوی در هند سـبب گسـترش سـلفیت بوده اسـت. 
می تـوان دهلـوی را نسـخه هنـدی وهابیت دانسـت. 

افـکار رایـج در مناطـق جنوب افغانسـتان و شـمال پاکسـتان، تحت تاثیـر نظریات 
»شـاه ولـی اللـه« عالـم و متکلـم نقشـبندیه اسـت. بـا تلاش هـای دهلـوی از قـرن 
سـیزدهم بـه بعـد، مـدارس زیادی بـر اسـاس ترویـج اندیشـه های ابن تیمیه تاسـیس 
گردیـده و بـه تربیت شـاگردان پرداختـه اسـت )رفیعـی، ۱۳۹۰: ۲۴(. دال های اصلی 
ایـن گفتمـان کـه ماهیتا صوفی اسـت، عبارتنـد از پیروی تـام از شـریعت، مجذوبیت 
طریقت، مخالفت با تشـیع و اصلاح سیاسـی-اجتماعی )باقـری، ۱۳۹۳: ۶۴(. تاثیر 
نحلـه فکـری دیوبنـدی بر تبـار تروریسـم هندی واضـح اسـت. اکثریـت دیوبندی ها 
طرفـدار احـل حدیـث و سـلفیه هسـتند و در عیـن قلّـت عـددی، بسـیار متعصـب و 
پرخاشـگر هسـتند. همچنین قومیت پشـتون و فرهنـگ اعتقادی و آئینـی مبارزه جویی 

آن بـه اشـاعه افراط گرایـی در افغانسـتان و پاکسـتان یاری رسـانده اسـت.
مهمتریـن تفـاوت دیوبندیـه و وهابیـت در ایـن دیـدگاه، اعتـدال و افـراط اسـت. 
دیوبندیـه بـه عنـوان نماینـده تبـار هنـدی معتدل تـر و وهابیـت به عنـوان نماینـده تبار 
عربـی رادیکال تـر اسـت. افراط گرایایـی تبـار هندی عمدتـا ملهم از باورهای سـلفی-

وهابـی، دیوبندی و پشـتونی اسـت که در مواجهه با ظواهر مذهبی بسـیار سـخت گیر 
بـوده و جـدی عمـل می کننـد و همچنیـن قوانیـن سـخت گیرانه ای در مـورد حجاب، 
وسـائل صوتـی و تصویـری، تخریـب مراکـز عبادی سـایر مذاهـب و اَشـکال اجرای 

احـکام شـرعی دارنـد )موسسـه مطالعـات اندیشه سـازان نـور، ۱۳۹۵: ۲۲(. 
فرقه گرایـی یکـی از مشـخصه های اصلـی تبـار تروریسـم هنـدی اسـت. در هنـد، 
پاکسـتان و افغانسـتان فرقه گرایـی و حتـی تنوع قومی و نژادی بسـیار برجسـته و بغرنج 
اسـت. خاصتا در شبه قاره هند، اختلافات هندو-مسـلمان دوباره در قامت اختلافات 
سنی-شـیعی بازتولید شـده اسـت. در این راسـتا حوزه تروریسـم هندی همواره بسـتر 
اختـلالات و اختلافـات در توزیـع قـدرت بوده اسـت. ضمـن آنکه دولـت از دخالت 
در مناطـق قبیلـه ای برحـذر بوده اسـت، میل به دولـت و حکومت در این تبـار همواره 
وجـود داشـته اسـت امـا نکتـه بـارز آن تمایـل بـه نهادسـازی بـه جـای دراختیارگیری 
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قدرت سیاسـی اسـت. »مدارس مذهبـی« مصداق بارز نهادگرایی تروریسـم هندی 
اسـت. نظام سـازی سیاسـی متاثر از تفسـیر ایدئولوژیـک از احکام شـریعت باعث 
شـده اسـت تا علاوه بر مدرسـه، شـبکه علما، مسـاجد نیز موضوعیت داشته باشد. 
نهایـت دولت سـازی ایـن تبـار »دارالقضا« اسـت که به صـدور و اجـرای احکام 
شـرعی می پـردازد. مشـکلات توزیـع قـدرت، سـاخت قبیلـه ای و فرقه ای ایـن تبار 
باعـث شـده اسـت از دسـتیابی بـه »خلافت« نـاکام بماننـد. البتـه نـگاه بدبینانه به 
حکومـت و نمـاد کفـر دانسـتن اغلب مصادیـق آن در این امر تاثیر داشـته اسـت. با 
ایـن تفاسـیر باید اذعـان کرد کـه تبار هنـدی عملا دولت گـرا نیسـتند و گرایش های 
آنارشیسـتی آنان بـر رویکـرد قدرت گرایی آنان فائـق آمده اسـت. مهمترین مصداق 
تروریسـم هنـدی را مـی تـوان طالبـان دانسـت. طالبـان افغـان و طالبـان پاکسـتان 
)تحریـک( هـر دو تفسـیری دیوبندی-وهابی از اسـلام دارند و هر دو عملا پشـتون 

. هستند

نتیجهگیری
با تبارشناسـی تروریسـم سـلفی مشـخص می شـود که این جریان همـزاد تجاوز 
و تهاجـم بیگانـگان از حیـث نظامـی، سـرزمینی و فرهنگی به حیطـه ژئوپلیتیکی و 
ژئوکالچرال اسـلام، تشـکیل شـده و به وجود می آید. تروریسـم سـلفی بـا تحدید و 
تهدیـد متولد می شـود. سـلفیت منجر به تروریسـم در طـول زمان همواره نوسـان و 
تکامـل داشـته و تحولاتـی را از سـر گذرانده اسـت. این تحـولات را می تـوان در دو 
زمینـه بررسـی کرد. ابتدا تحـول و تکامل ایدئولوژی و گفتمـان و زمینه دوم تحولات 
قـدرت اسـت. بـا اسـتفاده از تبارشناسـی، تروریسـم سـلفی را می تـوان بـه دو تبار 
عربـی و هندی تقسـیم کـرد. تبار عربی شـامل حوزه های عربسـتان، مصـر و عراق 
اسـت کـه ویژگی هایـی همچون تاکیـد بـر دال گفتمانی جهـاد، رادیـکال )انتقادی، 

سـتیزه جو و عمل گـرا( بـودن، جهان گرایـی دارد. 
و  می شـود  پاکسـتان  و  افغانسـتان  هنـد،  حوزه هـای  شـامل  نیـز  هنـدی  تبـار 
)تعصـب  افراط گرایـی  تکفیـر،  گفتمانـی  دال  بـر  تاکیـد  همچـون  ویژگی هـای 
اعتقـادی و توسـعه زورمندانـه آئیـن(، منطقه گرایـی و صوفی مسـلکی دارد. در آخـر 
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بـه عنوان پیشـنهادات راهبـردی و عملیاتی بـرای سیاسـت گذاری و مدیریت گروه های 
تروریسـتی در جمهـوری اسـلامی ایـران، چنـد نکتـه بیـان می شـود:

بـه علّـت آنکه شـکل گیری گروه های سـلفی تروریسـتی بیـش از هر چیز وابسـته به 
مداخلـه کشـورهای غربـی و اعمـال هژمونی آنان در سـرزمین های اسـلامی اسـت، 
بایـد در نظـر داشـت نمی تـوان تا هنگامی کـه این مداخله وجـود دارد، پایان سـلفیت 
افراطـی را اعلام کرد. گروه های تروریسـتی اگرچه ممکن اسـت موقتا تضعیف شـوند 
امّـا دوبـاره در اشـکال و فرم های جدید موضوعیـت می یابند. سیاسـت های امنیتی در 
ج.ا.ا بایـد بـه نوعی سـامان یابد کـه ایـن گروه هـا را در مرحله نطفه گذاری شناسـایی 
نمـوده و در صـورت امـکان جهت گیـری آنان را به سـمت سلطه سـتیزی هدایت کند.

بـا توجه به تحول تبارهای مختلف تروریسـم سـلفی، مشـخص اسـت کـه مواجهه 
بـا بازیگـران کهنـه آسـان تر از تقابـل بـا گروه هـای نوپـا اسـت. گروه هـای قدیمـی 
معمـولا درجـه ای از عقلانیـت و تجربه سیاسـی را دارا هسـتند که خود سـبب خواهد 
شـد تـا مواجهـه بـه صـورت منطقی تـری اتفاق افتـد. این بـه معنـای آن نیسـت که به 
گروه هایـی ماننـد طالبـان و القاعـده مشـروعیت بخشـیده شـود بلکه به آن معناسـت 
کـه شـکل گیری تروریسـم سـلفی بماننـد داعـش خطرناک تـر از موجودیتـی به مانند 

القاعده اسـت.
بـا توجـه بـه آنکه تبـار تروریسـم سـلفی در سـوریه مهار شـده اسـت، بایـد انتظار 
داشـت که ایـن موجودیت خـود را در جفرافیای دیگـری بازتولید کند. شـمال آفریقا و 
آسـیای جنوب شـرقی آشـیانه هایی هسـتند که باید در کمین آنان نشسـت. تروریسـم 

سـلفی در قفقـاز نیـز بـا همراهی روسـیه کاملا قابلیـت مدیریت شـدن دارد.
تبارهـای تروریسـم سـلفی به ویـژه تبـار عربـی بـا عربسـتان بـه عنـوان حکومـت 
مسـتقر، زاویـه دارنـد. ایـن اختـلاف در صورتـی که مـورد مداقّه قـرار گیـرد، می تواند 
شـکاف های جدی در اندیشـه و سـازمان سـلفیت اهل سـنّت به جود آورد. در غیر این 
صـورت منابـع مالـی و فرهنگی عربسـتانی می تواند در قالب تروریسـم دولتـی از این 

بازیگـران بـه عنوان ابـزار بهره کشـی کند.
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